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بـرای ورود بـه بحث فکـر می کنـم خوب فر

باشـد تعریفی از ادبیـات اردوگاهی یـا ادبیات 

اسـارت بدهیـد تـا خـط و مـرز آن بـا ادبیـات 

جنـگ روشن شـود.

یـک ژانـر یا یک عنـوان یـا گونه ادبـی داریم 

که اسـامی متفاوتی دارد، ولـی تقریبا با یک 

مفهوم؛ ادبیات اردوگاهی،

ادبیات اسارتگاهی، ادبیات 

بازداشـتگاهی و ادبیـات 

اسارت، هر کدام از این ها را 

که بیاورید می شود ادبیات 

آزادگان کـه معمـولا با این 

لفـظ از آن یـاد می کنیـم.

گونه هـای مختلفـی مثل 

زنـدان سـاواک در دوران 

انقـلاب یـا اردوگاه هـای 

کار در کشـورهای دیگـر یا 

زندان هایی مثل الرشـید 

یـا ابوغریـب این هـا هـم هسـت، امـا آنچـه 

پیرامونـش بحـث می کنیـم، اردوگاه اسرای 

ایرانی در عراق اسـت. ایـن ادبیات، ادبیات 

آزادگان اسـت که ذیل ادبیات دفاع مقدس 

معنی می شود، اما طبیعتا محتوای متفاوتی 

دارد و عرصـه متفاوتـی اسـت بـرای اهداف 

متفـاوت و چیزهایـی را در ادبیـات آزادگان 

می بینیـم کـه مـا در ادبیـات دفـاع مقـدس 

یـا ادبیـات جنـگ یـا ادبیـات پایـداری پیدا 

نمی کنیـم. اسرا هم یکدسـت نبودنـد، نه از 

نظر مدت اسـارت نه سن و سـال و نه جایگاه 

و موقعیـت. برخـی از اسرای مـا تـا ۱۰ سـال 

اسـیر بودنـد. در بین اسرا پیر و جـوان و زن و 

مـرد داریـم. همـه اسرا نظامـی و رزمندگان 

مـا نبودنـد، برخـی از آنـان مردمـان عادی و 

غیرنظامی بودند که از شـهرهای درگیر نبرد 

گرفته شدند. وقتی آزادگان برگشتند و لفظ 

اسیر تبدیل شد به لفظ آزاده، برخی از این ها 

دسـت به قلم بردند. عده ای خاطراتشـان را 

بـه صـورت شـفاهی در اختیار نویسـندگان 

قرار دادند و برخی خودشـان نوشـتند و این 

ادبیـات پدید آمد.

 پـس ادبیـات اردوگاهـی بـه دو شـکل

شـفاهی و مکتـوب منتقـل و منتشـر شـد.

بله.ادبیـات اردوگاهـی را می تـوان بـه دو 

دسته تقسیم کرد؛ ادبیات شفاهی و ادبیات 

مکتوب. ادبیات شفاهی، خاطرات شفاهی 

افراد از دوران اسارتشـان اسـت که از طریق 

مصاحبـه جمـع آوری و تبدیـل می شـود بـه 

خاطـرات دیگرنوشـت. یعنی نویسـنده ای 

می آید خاطرات دیگری را تدوین می کند. در 

کنار این، ما ادبیـات مکتوب داریم. ادبیات 

مکتوب یا خاطرات خودنوشت، آن دسته ای 

اسـت کـه آزادگان خودشـان نوشـته اند یـا 

اینکـه در دوران اسـارت بـا همـه مشـقت و 

ممنوعیتـی کـه وجـود داشـت، مکتوبـات 

داشته اند. من دفترچه هایی دارم از اسرایی 

که خودشـان در زمان اسـارت نوشـته اند که 

یا یادداشـت روزانه اسـت یا شـعر یا تفسـیر.

بـه اضافه نمایشـنامه هایی که آنجا نوشـتند 

و مهم تـر از این هـا، نامه هایـی کـه بین اسرا 

و خانواده هایشـان رد و بدل شـده اسـت که 

خود این ها دسـته بندی دارد.

 ادبیـات آزادگان چـه تفـاوت و تمایـز

ویـژه ای بـا ادبیـات دفـاع مقـدس دارد؟

ترجیـح ادبیـات آزادگان بـه ادبیـات دفـاع 

مقدس یک نکته مهم دارد؛ ادبیات آزادگان 

یا اردوگاهی، مهم تریـن ویژگی اش تعریف 

یا معرفی دشـمن اسـت که در ادبیات جنگ 

معمـولا اتفـاق نمی افتـد، یعنـی در ادبیات 

جنـگ چه در پشـت جبهـه و چـه در میدان- 

آنچـه مربـوط بـه خانـواده شـهدا، اعزام ها،

هـا، پشـتیبانی ها و ماننـد  تشـییع جنازه 

این ها می شـود مربوط به پشت جبهه است 

و آنچه مربـوط به عملیا ت ها و نظام نویسـی 

و مکان هـای جنگـی و ... ادبیـات میـدان 

اسـت- در هیچ کـدام از ایـن دو مـورد چهـره 

واقعـی دشـمن را نداریـم، چـون بـا دشـمن 

فاصلـه داریـم و خـط جنگـی بیـن مـا وجود 

دارد، معمـولا رزمنـدگان اطلاعـات دقیقی 

از دشـمن ندارند و نمی شـود در کتاب های 

دفـاع مقـدس دنبـال چهـره واقعی دشـمن 

گشـت، بـرای همیـن جـای تحریـف چهـره 

دشـمن وجـود دارد. یـک سری شـایعات 

وجـود دارد کـه ایـن بعثی اسـت، این شـیعه 

اسـت، این سنی اسـت و... در همه این ها ما 

از دور به دشـمن نـگاه می کنیـم. در ادبیات 

اردوگاهـی رزمنـدگان به 

اسارت گرفته شده ایرانی،

با دشـمن همراه هسـتند،

کنارشان زندگی می کنند،

رفتـار دشـمن را از نزدیک 

می بینند و لمس می کنند.

در نتیجـه ویژگـی مهم و 

وجه تمایز ادبیات آزادگان 

بـا ادبیـات دفـاع مقدس،

شناسـایی چهـره دقیـق 

دشمن است.

 در مجمـوع

تاکنـون چنـد عنـوان کتـاب در 

حوزه ادبیات آزادگان منتشـر 

شـده اسـت؟

آمارهـا نشـان می دهـد 

حدود ۵۰۰ عنوان کتاب از 

ایرانیانی که در زندان های 

عراق اسـیر بوده اند چاپ 

شـده اسـت کـه کارهـای 

شاخصی هم میان 

این ها هسـت.

 آیـا در بیـن ایـن عنوان هـا، ادبیـات

داسـتانی هـم داشـته ایم؟ یعنـی خاطـرات و 

مسـتندنگاری ها تبدیـل بـه درام، مشـخصا 

رمـان یـا داسـتان کوتـاه شده باشـند؟

به نظر می رسـد هنوز زمان آن نرسـیده که ما 

به تحلیل و بررسی ادبیات 

اردوگاهی بپردازیم. بیشتر 

آنچه ما می بینیم خاطرات 

است و هنوز کارهای بیشتر 

باید انجام شـود. مثلا یک 

وجه بر زمیـن مانده ای در 

ادبیات آزادگان و اسارت،

هـمان قسـمت مکتوبات 

یا یادداشـت های اسرا در 

زمان اسـارت اسـت کـه به 

آن ها نپرداخته ایم، یعنی 

کم کتابی چاپ شـده که 

کسـی بگویـد من 

یـن را زمـان  ا

اسـارت نوشـته ام. مانند شـعر،

تفسـیر یـا تحلیلـی از وضعیت.

نکته بعدی تحلیل رفتار آزادگان 

است. مثلا اینکه چطور شکنجه ها 

را تـاب می آوردند، چـه عواملی به 

آن هـا کمـک می کـرد؟ از طرفـی 

تمام آثاری هم که نوشـته شده 

بـه دلایـل سیاسـی یا 

ملاحظات امنیتی 

یا حیثیتی هنوز 

منتشر نشـده 

اسـت. بعـد 

هـا    ین ز ا ا

شـود  می 

رفت سراغ آن مسئله ای که شما اشاره کردید،

یعنـی بحـث متـون ادبیـات داسـتانی. این 

وجـه کار می لنگد هنـوز رمان هـای جاندار 

و ارزشـمندی در ایـن زمینـه خلـق نشـده و 

اتفاق درخـور توجهی در این حـوزه نیفتاده 

اسـت، البتـه طبیعـی هـم هسـت، مـا بـرای 

نوشتن یک رمان خوب باید 

مقداری از جریان اسارت 

فاصلـه بگیریـم و هنوز هم 

باید کتاب هـای خاطرات 

بیشـتری چـاپ شـود تـا 

پذیـر  دورنمـای تحلیل 

و توصیفـی بـرای متـون 

داستانی به دسـت بیاید.

 بیـش از ۳۰ سـال از

بازگشـت آزادگان می گذرد. 

فکـر نمی کنیـد ایـن مـدت 

زمـان مناسـبی باشـد برای 

اینکـه اثـری در ادبیـات 

داسـتانی خلـق شـود؟

بله، درست است. در حول و حوش چهل سالگی 

مـا انتظار داریم ایـن ادبیات به بلوغ برسـد.

دربـاره ادبیات داسـتانی دفـاع مقدس آثار 

خوبی منتشر شده است و حرفی برای گفتن 

داریـم، امـا در هر صـورت رویکرد داسـتانی 

ادبیـات آزادگان آن چیـزی نیسـت کـه بایـد 

اتفاق می افتاد.

 آیا نمونه های موفقی از آثار منتشـر شده

در ادبیات آزادگان داریم کـه خودش به صورت 

مسـتقل و بدون حمایت های گسترده راهش 

را بـاز کـرده و مثـلا ترجمه شـده باشـد؟ مانند 

نمونه هایـی کـه از اردوگاه هـای کار اجباری در 

شـوروی یا آلمان نـازی بـه زبان هـای مختلف 

ترجمه شـده اسـت.

یـا کمبـود اطلاعات من اسـت یا هـم چنین 

چیـزی وجود نـدارد، البتـه من قائـل به این 

نیسـتم کـه کاری می توانـد بـدون حمایـت 

راهـش را پیـدا کند. در غرب هـم این طوری 

نیست. هیچ یک از کارهایی که به زبان های 

مختلفـی انجـام شـده، بـدون حمایـت این 

راه را نپیمـوده اسـت. مؤسسـه یا سـازمانی 

پشت آن ایستاده است. آزاده ای که در شهر 

یـا روسـتای دور افتاده ای زندگـی می کند،

اگـر اثری که می نویسـد حتـی از نظر محتوا 

یـا زبـان منحصر بـه فـرد باشـد، چـه قدرتی 

می توانـد ایـن را در ایـران یـا جاهـای دیگر 

منتـشر کنـد؟ طبیعتـا بایـد حمایتی شـود.

ایـن نکتـه ای اسـت که اگـر کار قـوی و قابل 

گفت وگویی باشـد دیر یـا زود راهش را پیدا 

می کنـد، امـا این طـول می کشـد. باید چند 

صد رمـان منتشر کنید که از بیـن آن ها یکی 

بدرخشـد. جنگ و صلـح آقای تولسـتوی یا 

دُن آرام آقـای شـولوخوف از بیـن چنـد اثـر 

سر بـرآورده اسـت؟ آن تکثر و تعـدادی را که 

بایـد در حـوزه ادبیات آزادگان منتشر شـود 

تـا تعـدادی از آن ها بدرخشـد نداریم.

 بالاخـره بنگاه هـای ادبی و ناشـران برای

معرفـی آثارشـان تـلاش می کننـد، امـا از یک 

جایـی بـه بعـد آن اثـر خـودش بایـد راهش 

را بـاز کند.

به محض اینکه قوام کار مشـخص شـود، راه 

خـودش را پیدا می کنـد، امـا در ابتدای امر 

اسـتادی یـا منتقـد صاحـب قلمـی بایـد آن 

کار را معرفـی کند.

 در زمینـه ادبیـات آزادگان و اردوگاهـی

چـه کارهایـی انجـام نشـده و جایـش خالی 

اسـت؟

تعداد زیادی از آزادگان زیر شکنجه دشمن 

شـهید و همان جا دفن شـده اند، به این ها 

نپرداخته ایـم. حـدود ۶ میلیـون نامـه رد و 

بدل شـده بین آزادگان و خانواده هایشان 

-البتـه آمـاری که صلیـب سرخ ارائـه کرده،

۱۰ میلیـون نامـه بـوده کـه خیلـی از آن هـا 

بـه مقصـد نرسـیده اسـت- ایـن ۶ میلیـون 

نامه وجـوه مختلفـی دارد، مانند ابتکارات 

آزادگان، زبـان رمز یـا نشـانه مندی نامه ها 

کـه از آن بـرای اطـلاع یافـتن از خبرهایـی 

اسـتفاده می کردنـد کـه از شـنیدن آن هـا 

خـبری محـض  محـروم بودنـد و در بی 

ر داشـتند یـا در معـرض خبرهـای  قـرا

هـا هـم پرداختـه کـذب بودنـد. بـه این 

 نشده است.

 چـه آثـاری را بـرای مطالعـه و آشـنایی

بـا ادبیـات آزادگان بـه مخاطبـان پیشـنهاد 

می دهیـد؟

«نامه رسان»، خاطرات محمود منصوری به 

قلم ساسان ناطق،«به عشق امام» خاطرات 

سید محمد مبرقعی،«من زنده ام» خاطرات 

خانـم معصومه آبـاد کـه بحث اسـارت زنان 

«زنـدان  ایرانـی بـه دسـت دشـمن اسـت،

الرشید» خاطرات علی اصغر گرجی زاده به 

قلـم محمد مهدی بهداروند و «شـلاق های 

بـی درد» خاطرات سـیدهادی هاشـمی از 

کتاب هـای ارزشـمندی اسـت کـه در ایـن 

ژانر منتشر شـده است.

متاورس و تولد انسان ابزارها

ـــن  ـــان دارد و از ای ـــای انس ـــری هم پ ـــاوری عم فن

ـــه  ـــان ب ـــت. انس ـــور نیس ـــده ای نوظه ـــت پدی باب

ـــه  ـــواره ب ـــش هم ـــش خوی ـــت و دان ـــاری خلاقی ی

ـــرای مهـــار طبیعـــت و در  ـــاوری ب ـــزار و فن ـــق اب خل

نتیجـــه آن بهبـــود کیفیـــت زیســـت خـــود پرداختـــه 

ـــش  ـــان آفرین ـــرد از زم ـــد و رویک ـــن رون ـــت. ای اس

ـــته و  ـــود داش ـــانی وج ـــای انس ـــتین ابزاره نخس

ـــه امـــروز ادامـــه یافتـــه اســـت. نکتـــه درخـــور  ـــا ب ت

ـــاره تغییـــر آهنـــگ سرعـــت رشـــد و  توجـــه در این ب

ـــرن  ـــس از ق ـــت. پ ـــی اس ـــاوری در زندگ ـــوذ فن نف

ــا شـــکل گیری  ــرور بـ هفدهـــم میـــلادی و به مـ

ـــد  ـــانی جدی ـــوم انس ـــی و عل ـــوم فن ـــه عل ـــه ب ـــی و توج ـــلاب صنعت انق

ــعه)  ــداره توسـ ــکل گیری پنـ ــرای شـ ــی بـ ــوان زمینه هایـ (به عنـ

ـــه  ـــت و جامع ـــش یاف ـــیار افزای ـــاوری بس ـــتن فن ـــکل گرف ـــتاب ش ش

انســـانی هـــر روز شـــاهد زایـــش یـــک ابـــزار یـــا دانـــش فناورانـــه

 جدید بود.

 اگرچـــه ایـــن تغییـــر تنهـــا در سرعـــت رشـــد فنـــاوری خلاصـــه نشـــد،

ـــاوری در  ـــوذ فن ـــزان نف ـــوع می ـــد موض ـــت رش ـــر از سرع ـــه مهم ت بلک

ـــه شـــکلی لجام گســـیخته  ـــا افســـوس ب ـــود، کـــه ب زندگـــی انســـانی ب

و خـــارج از کنـــترل ادامـــه یافـــت. فنـــاوری بـــه همـــه شـــئون زندگـــی 

انســـان راه یافـــت و بســـیاری از حریم هـــا را نادیـــده گرفـــت و بـــه 

ـــر از وجـــود  ایـــن شـــکل به مـــرور زمـــان خـــود را جزئـــی جدایی ناپذی

ـــرار داد. انســـان و زندگـــی انســـانی ق

فنـــاوری و ابزارهـــای برآمـــده از فنـــاوری هیـــچ گاه نقـــش معنازایـــی 

نداشـــته و همـــواره معنـــای خویـــش را از انســـان دریافـــت کرده انـــد.

ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــی ب ـــاوری مدلول ـــت فن ـــد گف ـــتر بای ـــارت به ـــه عب ب

ــوردار  ــان برخـ ــود. انسـ ــد بـ ــان خواهـ ــز انسـ ــزی آن نیـ دال مرکـ

ــه  ــیدن بـ ــت وجوی رسـ ــواره در جسـ ــه همـ ــی کـ ــت الهـ از سرشـ

ســـعادت اســـت و بـــر ایـــن بنیـــاد بـــه ارزش هایـــی باورمنـــد 

ــا از فنـــاوری به عنـــوان وســـیله ای  اســـت و کوشـــش می کنـــد تـ

کنترل شـــده بـــرای رســـیدن بـــه آرمان هـــای والای خویـــش

 بهره برد.

انســـان اســـتعلایی، همـــواره در جســـت وجوی تعالـــی و تحقـــق 

ـــه  ـــی ک ـــت. آرمان های ـــترک انســـانی اس ـــمند مش آرمان هـــای ارزش

برآمـــده از اصـــول و آموزه هـــای بنیادیـــن دینـــی بـــوده اســـت و همـــه 

ـــر  ـــروری ب ـــد. م ـــت می کن ـــد هدای ـــی فضیلت من ـــوی زندگ ـــه س را ب

تاریـــخ اندیشـــه بـــشر به خوبـــی نشـــان می دهـــد کـــه اندیشـــمندان و 

فرزانـــگان همـــواره در جســـت وجوی رســـیدن بـــه روش دســـت یابی 

بـــه زیســـت فضیلت منـــد بوده انـــد. ایـــن زیســـت، سرانجامـــی 

ـــه  ـــه اســـت و انســـان را ب ـــادی را در نظـــر گرفت ـــر از جنبه هـــای م فرات

ـــا  ـــد ت ـــزار بای ـــس اب ـــازد. پ ـــدل نمی س ـــور آن ب ـــدازه محص ـــاده و ان م

جایـــی قـــدرت نفـــوذ داشـــته باشـــد کـــه بـــه ایـــن غایـــت وفـــادار 

بمانـــد. پـــس از رنســـانس، غایت منـــدی جهـــان انســـانی از پنـــداره 

ـــه مفهـــوم حداقلـــی «رفـــاه» تقلیـــل یافـــت. ارزشـــمند «ســـعادت» ب

در واقـــع توســـعه مـــادی کـــه تنهـــا رفـــاه بیشـــتر را بـــرای انســـان 

ـــچ  ـــد و هی ـــه ش ـــر گرفت ـــن در نظ ـــدف بنیادی ـــت، ه ـــر می گرف در نظ

ـــد. ـــی نش ـــرای آن پیش بین ـــی ب ـــه توقف نقط

ـــادی  ـــاه م ـــق رف ـــرای تحق ـــی را ب ـــر اقدام ـــه ه ـــعه ک ـــر توس ـــن تفک ای

شایســـته می شـــمرد، بیشـــترین تمرکـــز خویـــش را بـــر قـــدرت گرفتن 

ـــزار و فنـــاوری به عنـــوان محـــرک و عوامـــل اصلـــی دســـت یافـــتن  اب

بـــه رفـــاه قـــرار داد. عقـــل خـــود بنیـــاد انســـان مـــادی نیـــز بـــه شـــکلی 

افسارگســـیخته و در حالـــی کـــه از همـــه قیدوبندهـــای معرفت الهی 

ـــا بهـــره بـــردن از علـــوم انســـانی بـــرای  خالـــی شـــده بـــود، مســـیر را ب

ـــل  ـــه دلی ـــد ب ـــرد. هرچن ـــاده ک ـــادی آم ـــعه م ـــاختن توس ـــوار س هم

فطرت مشـــترک انســـانی در این مســـیر بـــا ســـؤالات و مخالفت هایی 

روبه رو می شد.

شـــکل گرفتن مباحثـــی چـــون اخـــلاق فنـــاوری در غـــرب امـــروز 

بـــه دلیـــل توجیـــه ایـــن پرسش هاســـت. در حالـــی کـــه ایـــن اخـــلاق 

ـــتوار  ـــادی اس ـــان م ـــای انس ـــکولار و ارزش ه ـــات س ـــر الهی ـــود ب خ

اســـت و نتیجـــه ای نخواهـــد داشـــت.

تبدیل شـــدن فضای مجازی بـــه جهان مجازی و طرح جســـتارهایی 

ـــره  ـــرای چی ـــتاب ب ـــد و پرش ـــی جدی ـــع گام ـــاورس در واق ـــون مت چ

ـــد  ـــن گام بای ـــت. در ای ـــانی اس ـــر روح انس ـــاوری ب ـــی فن ـــدن نهای ش

ـــان  ـــه انس ـــعه ب ـــره توس ـــر نگ ـــورد نظ ـــاوری م ـــا فن ـــیم ت ـــر باش منتظ

معنـــی داده و رفتـــار و ســـلوک و روش او را مشـــخص ســـازد. متـــاورس 

ــه از معانـــی ارزشـــمند خالـــی بـــوده و  جهانـــی خواهـــد بـــود کـ

ـــرور  ـــه م ـــت و ب ـــته اس ـــه داش ـــق نگ ـــوچ معل ـــی پ ـــان را در فضای انس

ـــی اش  ـــدس و اله ـــت مق ـــه از ماهی ـــه بلک ـــا از خودبیگان ـــه تنه او را ن

ـــاخت. ـــد س ـــدا خواه ج

ایـــن نکته هـــا بـــه معنـــی نفـــی فنـــاوری نیســـت، بلکـــه بـــر ایـــن 

تأکیـــد می کنـــد کـــه فنـــاوری بایـــد در دامنـــه معنایـــی انســـان 

الهـــی قـــرار گیـــرد نـــه آنکـــه انســـان بـــه موجـــودی اســـتحاله یافته در 

فنـــاوری و ابـــزار تبدیـــل شـــود. متـــاورس خطـــری بـــزرگ در تبدیـــل 

شـــدن انســـان بـــه انســـان-ابزار اســـت. بازخوانـــی غایـــت زندگـــی،

ـــوی و  ـــای والای معن ـــتن ارزش ه ـــت یاف ـــنت و اصال ـــه س ـــت ب رجع

الهـــی راه حـــل برون رفـــت از ایـــن مشـــکل اســـت.

بررسی ادبیات آزادگان در گفت وگو با علیرضا مهرداد، به مناسبت سالروز بازگشت اسرا به میهن

در ادبیات آزادگان موفق به خلق اثر داستانی شده ایم

۴شنبه
۲۶ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۹
شـــــماره ۳۷۳۷

 من دفترچه هایی دارم از 
اسرایی که خودشان در زمان 
اسارت نوشته اند .به اضافه 
نمایشنامه هایی که آنجا 
نوشتند و مهم تر از این ها، 
نامه هایی که بین اسرا و 

خانواده هایشان رد و بدل 
شده است که خود این ها 

دسته بندی دارد

 من دفترچه هایی دارم از 
اسرایی که خودشان در زمان 
اسارت نوشته اند .به اضافه 

 هنوز رمان های جاندار و 
ارزشمندی در این زمینه خلق 
نشده است . ما برای نوشتن 
یک رمان خوب باید مقداری 

از جریان اسارت فاصله بگیریم 
و هنوز هم باید کتاب های 

خاطرات بیشتری چاپ شود تا 
دورنمای تحلیل پذیر و توصیفی 
برای متون داستانی به دست 

بیاید

 هنوز رمان های جاندار و 
ارزشمندی در این زمینه خلق 
نشده است . ما برای نوشتن 
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فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بـرای جایگزینـی 

واژه های فارسی به جای واژه های غیرفارسی، شیوه ها 

و روش هـای مختلفی را دنبـال می کند که یکی از آن ها 

گزینـش معـادل از دل متن هـای کهن فارسـی اسـت. 

ایـن برابرها گاه دقیقاً هـمان مفهوم را می رسـاند و گاه 

نزذیک به معنای موردنظر؛ «یارانه» یکی از آن هاسـت:

چنان با هم به سر یارانه بردند

که آبی در چمن بی هم نخوردند

کلیم کاشانی

*

چون نگه کردم چه دیدم آفت جان و دلی

ای مسلمانان ز رحمت یاری ای، یارانه ای

مولانا

*

چرا چنین ز حدیث درست می شکنی

یکی نصیحت یارانه بشنوی از من

حکیم نزاری

#زین_قند_پارسی

نقد 
فرهنگی

دوره آموزش 
مستندنگاری 
برگزار می شود

حضوری  آموزش  حضوری  دوره  ثبت نام 
برای  علاقه مندان  شد.  آغاز  مستندنگاری 
«روایت نویسی  آموزشی  دوره  در  ثبت نام 
۵ شهریورماه  تا  حداکثر  مستندنگاری»  و 
خانه  اینترنتی  سامانه  به  دارند  ۱۴۰۱ فرصت 
ادبیات مراجعه و ضمن تکمیل ثبت نام، یک نمونه 

از آثار مستندنگاری خود را بارگذاری کنند. 
نمونه اثر ارسالی باید حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر 
۲۵۰۰ واژه و تنها در قالب مستندنگاری شامل 
سفرنامه، تک نگاری، خاطره و روایت باشد. 
در  مستندنگاری  آموزش  حضوری  دوره 
شهریورماه امسال با تدریس مدرسان برجسته 

این حوزه در یکی از استان های مرزی غرب 
دوره  برگزیدگان  شد.  خواهد  برگزار  کشور 
حضوری مستندنگاری برای حضور در یک تجربه 
عملی روایت نویسی به پیاده روی اربعین امسال 
اعزام می شوند تا زیر نظر مدرسان دوره اثر 

خود را منتشر کنند.

خبر

خلق داستان های مانا از انسان های مانا
«آزادگان شهیدان زنده اند»؛ گزاره ای که  وحید حسینی ایرانی |

با آگاهی مخاطبش از وضعیت رزمندگان اسیر در اردوگاه های 

رژیم بعثی عراق، احتمالا تصدیق و تأیید خواهد شد. یکی از 

پیامدهای بازگشت آزادگان هشت سال جنگ ایران و عراق به 

میهن، شکل گیری گونه ای از ادبیات پایداری بود. ادبیات اسارت 

یا اردوگاهی راوی آلام و آمال و رویدادهای زندگی رزمندگان 

ایرانی در اسارتگاه های صدام است و به شکل داستان کوتاه و 

رمان و شاید بیش از همه به صورت خاطره نگاری منتشر می شود.

در این میان، صدها عنوان کتاب با این موضوع به چاپ رسیده 

است که نظر به تعداد آزادگان (حدود ۴۳ هزار آزاده) چشمگیر و 

حتی پذیرفتنی نمی نماید. این آثار که بعضا با اقبال خوانندگان 

رو می شود، از آرزوها و مصائب و شکنجه های اسیران  روبه 

ایرانی به دست زندانبانان بعثی می گوید و خواننده در صفحات 

آن، زجرهای تن و روان رزمندگانی را می بیند که برخی از آن ها 

نوجوانانی زیر سن قانونی هستند و تلخ تر اینکه تداوم رنج، گاهی 

تا سال ها پس از آزادی نیز با انسانی می ماند که اسارت را از 

سر گذرانده است.

اینجاست که مفهوم گزاره آغازین این یادداشت روشن تر است:

«آزادگان شهیدان زنده اند.» حال این پرسش پیش کشیده می شود:

کتاب هایی که از نظر کمیت و گاه از دید کیفیت خشنودکننده 

نیست، چگونه می تواند حق مطلب را درباره رزمندگان اسیر در 

اردوگاه های صدام ادا کند؟ نفس تمرکز بر ثبت خاطرات اسرا - که 

ظاهرا بیش از تولید آثار خلاقه رخ می دهد - امری مثبت و شایسته 

است، زیرا این خاطره ها هم 

می تواند در جایگاه سند آنچه 

بر مردمان این سرزمین رفت،

قرار گیرد و به عنوان تاریخ 

هی جنگ تحمیلی  شفا

خوانده شود و هم اینکه منبع 

آفرینش آثار ماندگار ادبی 

و هنری باشد. با این همه،

ید که  نما   نه می گو   ین ا

متولیان فرهنگی در کشور 

ما برای جذب نویسندگان 

حرفه ای (نگاهمان به تعبیر 

حرفه ای روادارانه است) و 

خلق رمان ها و داستان های 

اسارت چنان که کوتاه قدرتمند با موضوع 

البته این موضوع آسیب شناسی بایسته است، کاری نکرده اند،

خاص خود را می طلبد و در این مجال قصد نداریم به آن بپردازیم،

همین قدر به خود نویسندگان جدی و حرفه ای (با همان نگاه 

روادار) یادآور می شویم که مسئله اسارت می تواند سوژه های بکر و 

جذابی در اختیارتان قرار دهد و اگر خود نیز خلاقیت و هوشمندی 

لازم را به کار ببرید، می توانید آثاری بنویسید که نه تنها در سطح 

ایران و خوانندگان متنوعش حرف های بسیار برای گفتن داشته 

باشد، بلکه در سطح جهانی (که دغدغه خیلی از اهالی قلممان 

است) نیز بدرخشد. دو نمونه جهانی را در این باره می توان مثال 

زد: سلاخ خانه شماره پنج (کورت ونه گات جونیر) و فرار بزرگ (پل 

بریک هیل). در رمان پسانوگرای ونه گات که بر پایه خاطراتش از 

جنایت متفقین و بمباران شهر درسدن آلمان نوشته شده، نویسنده 

به جای گزارش محض رخداد، به شکلی خلاقانه و با زبان طنز،

ماجراهای علمی تخیلی گونه اسیری را روایت می کند که درگیر 

مفهوم زمان و موجودات فضایی می شود. رمان بریک هیل نیز 

اتفاقی مهیج را دستمایه داستان پردازی قرار داده که به خودی 

خود گیراست: تعدادی اسیر با تولید اشیایی ساختگی شامل 

گذرنامه و اسلحه و لباس های نظامی و به کارگیری روشی جذاب،

یک گریز هوشمندانه را از چنگال آلمانی ها ترتیب می دهند.

هر دوی این رمان ها که گویا بر پایه خاطراتی واقعی نوشته شده 

است، خود منبع اقتباس های سینمایی قرار گرفت تا رخدادهایی 

واقعی جامه هنر بپوشد و ماندگار شود. آیا شهیدان زنده ای که 

هنوز زخم های جسمی و روحی اسارت در چنگال بعثی ها را به 

دوش می کشند، نباید خاطراتشان جاودانه شود؟

مصطفی خادم

ــلیک نخستین  پس از ش

گفت و گو
گلولــه، دیگــر هیــچ چیــز 

آن طــور کــه پیــش از آن 

بــود، نیســت. جنــگ،

زندگــی را از ریــل و روال خــارج می کنــد،

تجربــه معمــول زیســتن را شــخم می زنــد و 

ایــن زمیــن شــخم خورده و ویــران شــده 

اتفاقا از حاصلخیزترین زمین هاســت برای 

ســبز شــدن روایت هــا. روایت هایــی البتــه 

تلــخ و ناگــوار کــه وجهــه ای از آدمیــزاد را 

نشــان می دهــد که بیشــتر ســعی بــر پنهان 

کردن و نادیده گرفتنش داریم.

 زندگــی اردوگاهــی یــا زندگــی در بنــد و 

اســارت یکــی از عجیب تریــن و تلخ تریــن 

تجربه هایی اســت که هر انسانی می تواند 

از سر بگذراند. تجربه زیســتنی است غیر 

از آنچــه بــه آن خــو کرده ایــم کــه مشــقت و 

شــکنجه و تحقیــر سیســتماتیک و هــر 

ــو  ــه آن خ ــی ب ــه آدم ــت ک ــزی نیس روزه چی

ــر  ــزار نف ــدود ۴۳ ه ــد ح ــار می گوی کند.آم

از ایرانیــان در دوران جنــگ ایــران و عــراق 

کــه طولانی تریــن جنــگ قــرن بیســتم 

بــود بــه اســارت عراقی هــا درآمدنــد کــه 

از روز ۲۶ مــرداد ســال ۱۳۶۹ در طــرح 

ــه  ــرور ب ــه م ــور ب ــن دو کش ــادل اسرا بی تب

میهــن بازگشــتند. اینــان هــر کــدام راویان 

بالقــوه ای بودنــد کــه فقــط درصــد کمــی از 

ــا بازگــو  ــان خاطــرات خــود را نوشــتند ی آن

کردنــد و ادبیــات آزادگان نیــز حاصــل 

تجربه همان هایی اســت که تجربیاتشــان 

ــا  مکتــوب و منتــشر شــد.گفت وگوی مــا ب

سیدعلیرضا مهرداد، نویسنده و منتقدی 

کــه در حــوزه ادبیــات دفــاع مقــدس فعــال 

و پــرکار اســت بــه بهانــه ســالروز بازگشــت 

ــال  ــد س ــت. او متول ــور اس ــه کش آزادگان ب

۱۳۴۵ اســت و آثــار بســیاری همچــون 

«شمســه»،«آخرین پــرواز»،«گل هــای این 

بــاغ»،«برویــد پیدایــش کنیــد»،«عــصر روز 

ســوم» و «کنار پــل منتظرت ایســتاده ام» از 

او منتــشر شــده اســت.

در ایــن گفت وگــو بــه تعریــف، ظرفیت هــا 

و آسیب شناســی ادبیــات اردوگاهــی یــا 

ادبیــات آزادگان پرداخته ایــم.

ظاهرا بیش از تولید آثار خلاقه رخ می دهد - امری مثبت و شایسته  نباید خاطراتشان جاودانه شود؟دوش می کشند نباید خاطراتشان جاودانه شود؟

 زیرا این خاطره ها هم 

می تواند در جایگاه سند آنچه 

قرار گیرد و به عنوان تاریخ 

هی جنگ تحمیلی  شفا

خوانده شود و هم اینکه منبع 

آفرینش آثار ماندگار ادبی 

اسارت چنان که 

البته این موضوع آسیب شناسی 

دوش می کشند
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 امـا آنچـه 

 اردوگاه اسرای 

 ادبیات 

آزادگان اسـت که ذیل ادبیات دفاع مقدس 

 اما طبیعتا محتوای متفاوتی 

دارد و عرصـه متفاوتـی اسـت بـرای اهداف 

متفـاوت و چیزهایـی را در ادبیـات آزادگان 

می بینیـم کـه مـا در ادبیـات دفـاع مقـدس 

یـا ادبیـات جنـگ یـا ادبیـات پایـداری پیدا 

 نه از 

نظر مدت اسـارت نه سن و سـال و نه جایگاه 

 سـال 

 در بین اسرا پیر و جـوان و زن و 

 همـه اسرا نظامـی و رزمندگان 

 برخـی از آنـان مردمـان عادی و 

غیرنظامی بودند که از شـهرهای درگیر نبرد 

 وقتی آزادگان برگشتند و لفظ 

شناسـایی چهـره دقیـق 

دشمن است.

 در مجمـوع

تاکنـون چنـد عنـوان کتـاب در 

حوزه ادبیات آزادگان منتشـر 

شـده اسـت؟

آمارهـا نشـان می دهـد 

۰۰حدود ۰۰حدود ۵۰۰ عنوان کتاب از 

ایرانیانی که در زندان های 

عراق اسـیر بوده اند چاپ 

شـده اسـت کـه کارهـای 

شاخصی هم میان 

زمان اسـارت اسـت کـه به 

آن ها نپرداخته ایم، یعنی 

کم کتابی چاپ شـده که 

کسـی بگویـد من 

یـن را زمـان  ا

اسـارت نوشـته ام. مانند شـعر

تفسـیر یـا تحلیلـی از وضعیت

نکته بعدی تحلیل رفتار آزادگان 

است. مثلا اینکه چطور شکنجه ها 

را تـاب می آوردند، چـه عواملی به 

آن هـا کمـک می کـرد؟ از طرفـی 

تمام آثاری هم که نوشـته شده 

بـه دلایـل سیاسـی یا 

ملاحظات امنیتی 

یا حیثیتی هنوز 

منتشر نشـده 

اسـت

هـا    ین ز ا ا

شـود  می 

شده است که خود این ها 
دسته بندی دارد

دورنمای تحلیل پذیر و توصیفی 
برای متون داستانی به دست 


